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فرهنگ

و  نویســنده  شــاعر،  پناهــی  حســین 
در   ۱۳۳۵ شــهریور   ۶ ایرانــی  بازیگــر 
روســتای دژکــوه، حوالــی شــهر ســوق از 
ــتان  ــه در اس ــتان کهگیلوی ــع شهرس تواب
آمــد  به‌دنیــا  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
و بازیگــری را از مجموعــه تلویزیونــی 
کمــی‌  و  کــرد  آغــاز  بهداشــت  محلــه 
بــا  تلویزیونــی  نمایــش  چنــد  بعدتــر 
خــودش  نمایشــنامه‌های  از  اســتفاده 
ــد.  ــاق مان ــا در مح ــه مدت‌ه ــاخت ک س
در  مرغابــی  »دو  نمایــش  پخــش  بــا 
مــه« از تلویزیــون کــه عــاوه بــر نوشــتن 
ــازی  ــز در آن ب ــودش نی ــی خ و کارگردان
می‌کــرد، خــوش درخشــید و بــا پخــش 
نمایش‌هــای تلویزیونی دیگــرش مورد 
ــت.  ــرار گرف ــاص ق ــان خ ــه مخاطب توج
به‌دلیــل فیزیــک کودکانــه و شــکننده، 
نحــوه خــاص ســخن گفتــن، ســادگی و 
از رفتــارش می‌باریــد و  کــه  خلوصــی 
طنــز تلخــش بازیگر نقش‌هــای خاصی 
بــود امــا او را شــاید بیــش و پیــش از اینها 
ــیار  ــوغ بس ــا نب ــت ب ــاعری دانس ــد ش بای
ــه  ــن مجموع ــیار. اولی ــدوه بس ــه ان و البت
شــعر پناهــی »من و نــازی« ســال ۱۳۷۶ 
منتشرشــد؛ عــاوه بــر ایــن کتــاب 12 اثــر 
مکتــوب دیگــر هــم در پرونــده کاری او 
ــی  ــر صوت ــه اث ــورد و س ــم می‌خ ــه چش ب
و  »ســتاره‌ها«  و  خداحافــظ«  »ســام 
»راه بــا رفیــق« کــه شــامل شــعرهای 
پناهــی بــا صــدای خــود اوســت. ایــن 
 ۱۴ ســرانجام  دوست‌داشــتنی  چهــره 
مــرداد ۱۳۸۳ در ســن ۴۹ ســالگی بــر اثر 
ــت  ــه وصی ــت و ب ــی درگذش ــت قلب ایس
خــودش در شــهر ســوق و کنــار مــادرش 
بــرای همیشــه آرام گرفــت. دختــر او، آنا 
ــدر  ــران« از پ ــا »ای ــو ب ــی در گفت‌وگ پناه

می‌گویــد.
ëë چندسالی می‌شود که بازار جعلیات

داغ  مجــازی  فضــای  در  بخصــوص 
اســت و جمله‌هایی را به چهره‌هایی 
مثل مرحوم پناهی نسبت می‌دهند 
که هرگز نســبتی واقعی با او ندارند... 
وقتی بــه این نقل‌قول‌هــای جعلی از 
پــدر برمی‌خورید چه حســی به شــما 

دست می‌دهد؟
ــر  ــم اگ ــر می‌کن ــودم فک ــا خ ــه ب همیش
ایــن جمله‌هــای  و  بــود  زنــده  پــدرم 
کــم هــم  کــه تعدادشــان  را  جعلــی 
می‌دیــد  خــودش  نــام  بــه‌  نیســت 
یــادم  خــوب  می‌شــد.  آزرده  چقــدر 
هســت کــه ســال‌ها پیــش از مرگــش بــا 

یکــی از مجــات مصاحبــه‌ای داشــت 
نامناســبی  تیتــر  مصاحبه‌کننــده  و 
انتخــاب  مصاحبــه  متــن  بــرای 
ایــن  بابــت  روز  چنــد  پــدرم  و  کــرد 
ــفانه در  ــود. متأس ــت ب ــوع ناراح موض
ســال‌های اخیــر شــاهد جریانــی بســیار 
ــام  ــه‌ ن ــده ب ــده و نگران‌کنن ناراحت‌کنن
جاعــان  هســتیم.  جعلیــات  نشــر 
یــا  دانســته  ناخواســته،  یــا  خواســته 
نادانســته از ســرانه پاییــن مطالعــه، 
ناآگاهی و شــناخت ناکافی از شــاعران 
مخاطبان‌شــان  از  نویســندگان،  و 
نشــر  بــه  و  می‌کننــد  سوء‌اســتفاده 
کــه  بمانــد  و  می‌پردازنــد  جعلیــات 
پیــدا کــردن ایــن جاعــان و ناشــران 

نشــر  اســت.  مشــکلی  بســیار  کار 
جعلیــات بــه‌ نــام بــزرگان نــه تنهــا بــه 
شــناخت آنهــا کمکــی نمی‌کنــد بلکــه 
مســیر شــناخت درســت را بــه اشــتباه 
ایــن  حــق  در  خیانتــی  و  می‌انــدازد 
چهره‌هاســت. شــاید یکــی از دلایلــی 
کــه ایــن جعلیــات منتشــر می‌شــود یــا 
اینکــه پــدرم جــزو اولیــن افــرادی بــود 
کــه ایــن جعلیــات بــه نامــش منتشــر 
بــوده کــه زبــان در شــعر  ایــن  شــده 
حســین پناهــی اصــولاً ســاده و روان 
اســت و جاعــان کــه اصــولاً افــرادی 
هســتند کــه نگاهــی ســطحی و گــذرا بــه 
اشــعار و نوشــته‌ها دارنــد و به‌دلیــل 
عــدم مطالعه و شــناخت نادرســت به 

اســتناد بــه ســادگی ظاهــری بعضــی از 
ــب  ــته‌ها، مطال ــا نوش ــعار ی ــن اش همی
نــام پــدرم منتشــر می‌کننــد و  بــه‌  را 
نمی‌داننــد بار اصلی در شــعر حســین 
پناهــی بــر دوش مفهــوم و محتواســت 
و شــنونده یــا خواننــده‌ای کــه شــناخت 
درســت و کافــی‌ دارد و آثــار او را خوانده 
نوشــتاری  ســبک  باشــد،  شــنیده  یــا 
و  می‌شناســد  را  او  ذهنــی  فضــای  و 
را  تفــاوت  ایــن  براحتــی  می‌توانــد 
تشــخیص داده و اشــعار جعلــی را از 
غیرجعلــی تفکیــک کنــد. هرکس هم 
نمی‌دانــد، ایــن جمــات بســیار ســاده 
به‌نــام  را  جعلــی  ســخیف  گاهــی  و 
ایشــان می‌پذیــرد و بدتــر اینکــه آنهــا را 

منتشــر هــم می‌کنــد.
ëë پناهــی حســین  ازمــرگ  ســال   16

از  بســیاری  جنبه‌هــای  و  می‌گــذرد 
به‌عنــوان  او  حرفــه‌ای  شــخصیت 
شــاعر یا بازیگر شــناخته شده است. 
چه وجهی از حسین پناهی را جامعه 

هنوز نشناخته است؟
داشــت  دوســت  همیشــه  پــدرم 
به‌عنــوان شــاعر شــناخته شــود و نــه 
یــک بازیگــر. هــر چنــد کــه بازیگــری یــا 
بــه تعبیــری ســینما را همســایه دیــوار 
بــه دیــوار شــعر می‌دانســت و هرچنــد 
شــاعرانگی، ذاتــی و درونــی او بــود ولی 
او نقش‌هایــی  از بازی‌هــای  بســیاری 
بودنــد کــه او به‌ناچــار بــازی می‌کــرد. 
نقش‌هــای  همــان  بــه  کــه  هرچنــد 
شــاعرانه  ذهنیــت  آن  بــا  معمولــی 
رنگی شــاعرانه می‌داد. البته بماند که 
شــاید گاهــی اوقــات آثــار و نوشــته‌های 
پــدرم بــا همیــن بازی‌هــا و نقش‌هــا 
ارزشــگذاری شــد و ارزشــگذاری آثــار 
ــا  ــه‌ای ی ــی حرف ــاس زندگ ــری براس هن
شــخصی یک هنرمنــد می‌توانــد کاملًا 
ــر در  ــن اگ ــده م ــه عقی ــد. ب ــتباه باش اش
ســطحی  در  او  معرفــی  و  شــناخت 
ــن  ــه ای ــد ب ــک می‌ش ــر کم ــر و بهت بالات
و  شــاعر  او  کــه  می‌رســیدیم  نتیجــه 
نویسنده‌ای‌ســت کــه قابلیتــی بیــش 
از آنچــه کــه امــروز بــرای او به‌عنــوان 
یــک شــاعر در نظــر گرفتــه  جایــگاه 
جــاری  رودی  ماننــد  او  دارد.  شــده، 
می‌کنــد.  طــی  را  مســیرش  و  اســت 
ــت  ــی زود اس ــوز خیل ــم هن ــر می‌کن فک
کــه جامعــه بخواهــد تمامــی وجــوه 
شــخصیت یــا شــعر حســین پناهــی 
را بشناســد یــا بــه تعبیــری خیلــی کــم 
ــد  ــک هنرمن ــار ی ــه آث ــد ک ــش می‌آی پی
زمــان  در  تمــام  و  کمــال  طــور  بــه 
ســال‌ها  حتــی  یــا  هنرمنــد  حیــات 
ــه  ــال و توج ــورد اقب ــرگ او م ــد از م بع
واقــع شــود و ایــن امــر نیــاز بــه زمــان و 
آگاهــی و شــناخت و معرفــی درســت 
روزی  می‌کــرد  تعریــف  پــدر  دارد. 
در یکــی از روســتاهای کهگیلویــه کــه 
روســتایی  محصولاتــی  خریــد  بــرای 
ــدا  ــرش را ص ــادری دخت ــوده م ــه ب رفت
زد و گفــت بیــا آقــای پناهــی آمــده و 
وقتــی دختــرش آمــده از او پرســیده 
حســین پناهــی را می‌شناســی؟ دختــر 
می‌گویــد: بلــه، بازیگــر هســتند و مــادر 
می‌گویــد نــه شــاعر! ایــن نوع شــناخت 
بــرای پــدرم بــا ارزش و شــیرین بــود 
کــه همیشــه از آن به‌عنــوان یکــی از 
بهتریــن خاطره‌هایــش یــاد می‌کــرد.

مردی که به نمی‌دانم‌هایش رسید
دختر حسین پناهی در گفت‌وگو با »ایران« از پدرش می‌گوید

محسن بوالحسنی
خبرنگار

ëë حســین پناهی زندگی عجیبی داشت از درس
طلبگی تــا نویســندگی تا شــاعری تــا بازیگری... 

پیش آمده بود از او بپرسید دنبال چیست؟
در  بــود  دنبالــش  بــه  او  آنچــه  می‌کنــم  فکــر 
ــرق می‌کــرد.  ــی‌اش ف ــای مختلــف زندگ دوره‌ه
ذهــن حســین پناهــی همیشــه پــر از ســؤال بــود. 
دانســتگی‌های  آن  همــه  و  نمی‌دانم‌هــا  از  پــر 
بــود.  نمی‌دانم‌هــا  از  برآمــده  پناهــی  حســین 
در  توأمــان  بــود  دنبالشــان  او  کــه  چیزهایــی 
خلاصــه  چیزهــا  پیچیده‌تریــن  تــا  ســاده‌ترین 
چــرا  می‌شــود  ســؤال  او  از  وقتــی  می‌شــد. 
»بــرای  می‌دهــد:  پاســخ  آمــدی،  تهــران  بــه 
ــؤال‌های  ــن س ــرف«. ای ــردن ب ــس ک ــدن و لم دی
ــا پیچیده‌تریــن  بی‌جــواب گاهــی از ســاده‌ترین ت
مســائل زندگــی را شــامل می‌شــد. بــه تعبیــر 
اســتثنایی  پناهــی  حســین  »زندگــی  او:  خــود 
دوران  در  استثنایی‌ســت.  دنیایــش  نیســت، 

و  می‌خوانــدم  کــور«  »بــوف  طلبگــی    کوتــاه 
اکنــون کــه انــواع پیتزاهــا را می‌شناســم و فاصلــه 
گاهــی  هســتم،  حفــظ  از  را  بُــن  تــا  اســتکهلم 
و  طلبگــی  پیامبرانــه  روزهــای  آن  بــرای  دلــم 
نثــر جامع‌المقدمــات و چکمه‌هــای لاســتیکی 
از  می‌شــود.«  تنــگ  قــم  قطبــی  ســرمای  و 
ــائل و  ــی از مس ــرگ یک ــه م ــر همیش ــی دیگ طرف
دغدغه‌هــای اساســی ذهــن‌اش بــود امــا ایــن 
مــرگ معنایــی کامــاً متفــاوت از معنایــی دارد 
ایــن  تلاشــم  »همیشــه  در ذهــن ماســت.  کــه 
بــوده تــا خــودم را بــه آن ســوی مــرگ برســانم، 
مــرگ نــه بــه معنــای نفــس نکشــیدن، آن‌ســوی 
مــرگ انســان وارســته از تعلــق و فرهیختــه از 
»مــن  می‌گویــد  نهایــت  در  و  اســت.«  تملــق 
امــروزه بــه نمی‌دانــم رســید‌ه‌ام و فکــر می‌کنــم 
خوبــی  جــای  نمی‌دانم‌هــا  بــه  رســیدن  کــه 

باشــد.«


